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Abstract 
 
Background: Superstitious beliefs have cultural roots and are present in the lives of all people to a 

greater or lesser extent, and no logical basis can be imagined for them. These beliefs generally arise 

from ignorance and are in fact an inevitable attempt to influence the future in order to influence the 

course of events and incidents to make things pleasant. One example of such superstitious beliefs is 

the concept of the evil eye, the eye of perfection, or in popular parlance, looking at things. This 

concept is an immoral and hateful act that can destroy the life of a person or persons and has been 

present in people's beliefs in various forms since ancient times. This article examines the anti-ethical 

consequences of this superstition, especially from the perspective of Persian literature and poets such 

as Saadi. 

Conclusion: The concept of the evil eye is one of the common superstitions in the country. Which has 

appeared in the poems of Persian poets of the classical era. Some, such as Saadi and Attar, consider 

the belief in this superstition to be far from reason and consider it to be due to ignorance. However, 

some great Persian poets have directly and indirectly referred to it. Of course, this cannot be 

considered as acceptance of this superstition by these poets because this concept has taken root in 

popular culture and is sometimes used as a term by non-believers. Persian poets from the 

Constitutional period onwards, have engaged in social criticism of the concept of superstition in 

general and considered the rooting of superstitions in society to be the cause of the backwardness of 

Iranian society. By summarizing the views raised in literature, it can be said that three anti-moral 

consequences of superstition in literature can be proposed: preventing progress, weakening morality, 

spiritual beliefs and aversion to religion, and loss of life and money. 
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 سرآغاز

بی  قیی و ااغیرمنط اعتقاد به معنی خرافه عربی جمع واژه 1خرافات

ت دیگر، هیر در امور طبیعی و به عبار ماورای طبیع  نشده به تأایر امور

عمیوً  م. اس  یعنی عقاید غیرواقعیی عوام نوع پندار عجیب برای مردم
اند و گی بشر داشتهیا باطنی در زند 2های درونیخرافات ریشه در گرایش

ورد می فیلسیوفا  اند. آنچه که از نظر اکثیربه مرور تبدیل به خرافه شده
 ۀقبول اس ، این اس  که هیچ تعریف مشخص و همیه پسیندی دربیار

 ذهین در موهیوم امر معنای به خرافه از که تعریفی و ندارد وجود خرافه
 . رسدمی نظر به گنُگ و نامشخص بسیار اس ، مردم

سیب  ن میاورا طبیعیی مردم معموً  در دو شیرای  وقیایع را بیه دًییل

 .دهندمی
 
 
 
 

 
 

ی ا باورهیارا بیآ   فراد در صورت غیرمحتمل بود  یی  واقعیه ا .1 
ده یر کنن. به عبارت دیگر، هرچه حاداه غافلگخرافی تبیین می کنند

اس .  تر باشد، احتمال برانگیختن توضیحی فوق طبیعی نیز بیشتر
 انتساب ی  واقعیه بیه یی  علی  خرافییکه اعتقاد بر این اس  

بینیی آنچیه در و توانایی پیشممکن اس  به افراد احساس کنترل 

 .دهد، بدهدمحی  آنها رخ می

لی  ا به عرافراد در صورت منفی بود  یا اتفاقی منفی، احتماً  آ   .2 
دهند. بیه ایین تع یب نماینیدگی منفیی گفتیه خرافات نسب  می

 شود. می

 نیعی ،3مفهیوم چشیز زخیز یخرافی یباورها نیچن یاز نمونه ها یکی
 نظرزد  اس .  انهیبه اصطلاح عام ایالکمال 

 
 
 

 چکیده

. نمی توا  برای آ  مت یور بیودمنطقی  و بنیانهایوجود دارد  کز و بیش ه افراددر زندگی هم ریشه فرهنگی داشته وباورهای خرافی زمینه: 
و در واقع نوعی تلاش ناگزیر بیرای نفیوذ بیه آینیده اسی  تیا در مسییر وقیایع و حیواد  بیرای  عموما از نا آگاهی ناشی می شوداین باورها 

 عین الکمال یا به اصطلاح عامیانیه نظیرزد  چشز زخز، خرافی مفهوم د. یکی از نمونه های چنین باورهایخوشایندسازی بر امور تأایر بگذار
شخص یا اشخاصی را نابود سازد  و در اعتقادات و باورهیای  زندگی  نفرت انگیزی اس  که می تواند غیراخلاقی و از اعمال اس . این مفهوم

پیامدهای ضد اخلاقی این خرافه بیه  بررسی بهاین مقاله مردما  به صورت های گوناگو  از زما  های گذشته تا کنو  مطرح بوده اس . در 
  ویژه از دیدگاه ادبیات و شاعرا  پارسی چو  سعدی پرداخته شده اس .  

مفهوم چشز زخز یکی از خرافه های رایج در کشور اس  . که در اشعار شاعرا  پارسی زبیا  دورا  کلاسیی  نمیود داشیته  نتیجه گیری:
شیاعرا  بیزرز زبیا  اما برخیی  .ار اعتقاد به این خرافه را دور از عقل دانسته و آ  را ناشی از نادانی می دانندسعدی و عطاس . برخی چو  

. البته این امر را نمی توا  به عنوا  پذیرش این خرافه از سوی این شعرا قلمداد کرد چرا کیه  دارندبه آ  فارسی اشاره مستقیز و غیر مستقیز 
 در فرهنگ عامه ریشه کرده اس  گاه به صورت ی  اصطلاح توس  افراد غیرباورمند به آ  نیز بیه کیار میی رود.  این مفهوم از آ  جه  که

مفهوم خرافات به طور کلی پرداختند و ریشه دواند  خرافات  در میا  جامعه را نقد اجتماعی  به ، شاعرا  پارسی زبا  از دوره مشروطه به بعد 
می دانستند. با جمع بندی دیدگاه های مطرح شده در ادبیات می توا  گف  سه پیامد ضد اخلاقیی خرافیه نی، عقیب ماندگی جامعة ایراعامل 

 جانی و مالی.ضررهای و  دین گریزیمعنوی و باورهای  اخلاق،  تضعیف، پیشرف  گرایی در ادبیات قابل طرح اس : ممانع  از

 
 اخلاق، خرافات، چشز زخز، شاعرا  پارسی: کلیدواژگان

 

 azizpoorsaeed40@gmail.comنویسندۀ مسئول: نشانی الکترونیکی: 
 

mailto:azizpoorsaeed40@gmail.com


 سعید عزیزپور: پیامدهای ضد اخلاقی خرافات از دیدگاه شاعران پارسی )بررسی موردی چشم زخم(دکتر 
 

 41 

 و 
وم

عل
در 

ق 
خلا

ه ا
ام

صلن
ف

ي، 
ور

فناّ
ل 

سا
م

ست
بی

ه 
مار

 ش
،

08 ،
14

04
 
 

 
ه 

قال
م

ري
رو

م
 

ی(
یف

وص
ي ت

ور
مر

(
 
 

 

نید توا یاسی  کیه می یزیو نفرت انگ 4یراخلاقیمفهوم از اعمال غ نیا
 یرهیارا نیابود سیازد  و در اعتقیادات و باو یاشخاص ایشخص   یزندگ

ح تا کنیو  مطیر هگذشت یگوناگو  از زما  ها یمردما  به صورت ها
ضید  یامیدهایپ یبیه بررسی محققا  مقاله نیدر ااز این رو بوده اس . 

چیو   یو شیاعرا  پارسی اتییادب دگاهییاز د ژهیخرافه به و نیا یاخلاق
 .   (3-1اند )پرداخته شده  یسعد
 

 بنیان های روانشناختی خرافات
تیا  نکیهیا رغزییاس  که میا اغلیب عل نینکته جالب در مورد خرافات ا

  آا باز ام توانند درس  باشند ینم باورهای خرافیکه  زیدان یم یحدود
 جام می دهیز.را ان

انیه دوگ نیدیاز میدل بیه اصیطلاح فرآ ،برخی محققا  علوم روانشناختی

 .اندباور ما به خرافات استفاده کرده  حیتوض یشناخ  برا
تفکیر  فکر کنند. طیرز« آهسته»و هز  «عیسر»توانند هز  یانسا  ها م

 فهیظتر اس  و و یعقلان یکه دوم یاس ، در حال یو شهود عیسر یاول

 .خطا اس  افتنیهنگام  5یگرفتن قضاوت شهود دهینادآ   یاصل
ت، شیده اسی ، امیا در میورد خرافیا  یمدل تثب  یتفکر دوگانه  مدل
 ی  مخاطرنشا ا اصلاح شود. محقق دیمدل با نیکه ا شود یم شنهادیپ
ه بشود.  یخطا نم حیخطا به طور خودکار شامل ت ح صید که تشخنکن

میا اسی  ا ه شوند که باورشا  اشتباهتوانند متوج یمردم م گر،یعبارت د

 نیا دیبا« »و آهسته عیفکر کرد  سر»مدل  .عمل کنند  همچنا  به آ
دهنید کیه  صیشخت -ر لحظه د -امکا  را فراهز کند که مردم بتوانند 

 یدامه م. او اوجود بر اساس آ  عمل کنند نیباورشا  معنا ندارد، اما با ا
 رندیگ یم زیدهند، اما ت م صیشخخطا را ت  یتوانند  یمردم م"دهد: 

 یمی ادیی  یکیه از آ  بیه عنیوا  رضیا ینیدینکننید، فرآ لاحآ  را اص

 ی. گیاهسی یاز شیناخ  نیاقص میا ن یخرافات صرفا  جلوه ا اما".شود
 دارند. یادیز دیاوقات خرافات فوا

ا رضطراب اتوانند اار آرام بخش داشته باشند و  یاوقات خرافات م یگاه
 خیود یگدهند و به افراد احساس کنترل بیر زنید نیا تسکاز ناشناخته ه

 یوًنطمدت  یماند  خرافات برا یباق لیممکن اس  دل زین نیبدهند. ا
 خرافیات منتقیل کیرده انید. گریبه نسل د یم آنها را از نسلمرد -باشد 

ه درک بیکیه اجیداد میا قیادر  یدارد، زمیان انسا  گونه  یدر جوان شهیر
 اجیداد میا توسی  ینبودنید. بقیا یعییطب یاییدن یو هوس هیا روهاین

افیات خر جیه،ینت در .شد یم دیتهد یعیطب یروهاین ریسا ای ا یشکارچ
و کیاهش  «یرونییب  یاحسیاس کیاذب کنتیرل بیر شیرا» جیادیا یبرا

رافیات خاس  که  لیدل نیبه هم نی. همچناندافتهی« تکامل» 6اضطراب
 (.6-4) اج دارندرو دیترس و تهد ،یعدم اعتماد، ناامن  یدر شرا»

 ینییبا کاهش اضطراب، خرافات ممکن اس  بیه طیور ع ن،یعلاوه بر ا

 یشیواهد :دنیده یمی حیتوضی برخی محققا عملکرد را بهبود بخشد. 
  یدهنده شانس،  شیخرافات مثب  و افزا دهدیوجود دارد که نشا  م

 عملکیرد ماهرانیه را بهبیود تواندیکه م کنندیارائه م یروانشناخت  یمز

 یاس  که خرافیات را آشیکار می یعیبخشد. اضطراب همراه با انواع وقا
 «کند.
 

 خرافه چشم زخم
ز بیه عین الکمال یا هما  آسیب رساند  با چش مسئلة چشز زخز زد ،

ه جایگیا عنوا  ی  پدیده شوم و تجربة گرا ،  نیزد عیوام از اهمیّّی  و
بیه  آ  دسی مهمی برخوردار بوده اس  و انسا  ها در طول تیاری  بیا 

غالبیا   هانندهچشز زخز زاز نظر باورمندا  به این خرافه  اند.گریبا  بوده
یی هیاناخواسته از چشیز خیود اشیعهو افرادی حسود و تنگ نظرهستند 

یرانیی و تر اس  و باعث آسییب ییا وفرستند که از هر نوع لیزر قویمی
ز زخز چش که !!!! اما باید گف گرددنابودی شئ یا شخص مورد نظر می

هین اخته ذیا هما  عین الکمال اصلاٌ وجود خارجی ندارد و ساخته و پرد
 تند. ورایی هسای به دنبال عوامل ماکه غالبا  برای هر پدیده اس  یافراد
 

پارسمی کلاسمی   شماعران در اشمعاربازتاب چشم زخمم 

 )دوران اسلامی(
چیو   ییادبیات ریشه در فرهنگ عامه دارد از این رو گاهی خرافیه هیا

را  چشز زخز در آاار شاعرا  بزرز پارسی دیده می شود. برخیی شیاع
 طار عآ  را خرافه ای می دانستند مانند دو حکای  زیر از سعدی و 

    تایی سق  شد خیییرش      یکیییییییی روس
 علیییییز کیییییرد بر تاک بستا  سرش
 جهاندیده پیییییییری بییییر آ  برگذش 

 به ناطیییییییور دش چنین گف  خندا  
   مپندار جییییییا  پیییییدر که اییییین حمار             

 کنییید دفیییییع چییییشز بیییییییید از کشتزار
    کییه این دفع چوب ار سر و کو  خویش             

 نمی کیییییرد تا ناتوا  مُییییییرد و ریش
            چییییییه داند طبیب ار کسی رنج بییییییرد     

 کیییییییییه بیچاره خواهد خود از رنج مُرد

(7) 
 

  مگییییر دیوانه ای می شد به راهییییی                     
 سییرخیییر دید بیییر پالیزگاهیییییی

 بدیشا  گف  چو  خییر شد لگدکوب                    
 چرا ایین استخیوانش بیر سیرچوب

  پرُسییییییندۀ راز                  چنییییییین گفیییییتند ای 
 بیییییرای آ  که دارد چشز بیَییییید باز

      چییو شییید دیوانه زآ  معنی خبردار                    
 بدیشا  گف  ای مشتی جییییییگرخوار

      گییییر آنستی که این خر زنده بودی                    
 بودی بسیییی زین کیییییار خر را خنده
  ام                       یییییشما را مغز خیییییر داده اس  ایّ

 از آ  اس  این سرِ خر بسته بر دام
 نداش  او زنده چوب از کو  خود باز                      

 چگونه میُیییرده دارد چشز بَییید باز
   برو دم درکش و تن ز  چه گویی                          
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 می ندانی می چه جویی چو چیزی

(8) 
 سیعدی وروشن اس  کیه در هیر دو حکایی   ،ربا نگاهی به هر دو شع

نیادانی  اشیی ازعطار اعتقاد به این خرافه را دور از عقل دانسته و آ  را ن
ر عطار جالب اس  که در شعر سعدی پیری جهاندیده و در شع .می دانند

 ایند.نمدیوانه)خردمند دیوانه نما( سخن را بیا  می
و  شاعرا  بزرز زبا  فارسی بر اسیاس اندیشیه هیای دینییاما برخی 

ة چشیز های گوناگو  بیه مسیئلها و شکلبه مناسب  باورهای عامیانه،
  بیه می تیوان. البته این امر را زخز  اشاره مستقیز و غیر مستقیز دارند

ایین  عنوا  پذیرش این خرافه از سوی این شعرا قلمیداد کیرد چیرا کیه
ورت م از آ  جه  که در فرهنگ عامه ریشه کرده اس  گاه به صیمفهو

 . میثلای  اصطلاح توس  افراد غیرباورمند به آ  نیز بیه کیار میی رود
 حافظ می گوید:

              حضور خلوت انس اس  و دوستا  جمعند  
 (9واَِ  یَکاد بخوانید و در فراز کنید)

 
                 هر آ  که چشز چو ماه  به چشز بد بیند   

 (9بر آتش تو بجز جا  او سپند مباد)
 

 خاقانی در این باره می سراید:
                    و  نکند       یییییییرفع عین الکمال چ

 ( 10)   رنگ نیلی که بر رخ قمر اس 

 
ر د وی.  اسیکیردهامّا ببینیز حکیز نظامی با این مسئله چگونه برخورد 

 :اس آوردهخسرو و شیرین 
                     مبادا چشز کس بر خوبی خویش      

 (11که زخز چشز خوبی را کند ریش)

 :سروده اس و در لیلی و مجنو  چنین 
                                     چشز که رسید در جمال        

 (11)   نفرین که داد گوشمال 
                                        شد چشز زده بهار باغش     

 (11)   زد باد تپانچه بر چراغش

 
 :موًنا در مثنوی به مسئلة چشز زخز زد  این گونه می پردازد

                           پر طاووس مبین و پای بین        
 تا که سییوءالعین نگشاید کمین

                  کییییه بلغزد کییییوه از چشز بدا               
 یزلقون  از نُبی برخوا  بدا 

              احمد چو  کیییییوه لغزید از نظر                   
 در میا  راه بی گِل بی مطییییر

                درعجب ماند که این لغزش زچیس            
 من نپندارم که این حال  تهی اس 

                        تا بیامد آی  و آگییییاه کییییرد           
 کا  ز چشز بد رسیدت و نبرد

                     گر بدی غیر تو در دم ً شدی                
 ی افنا شدیصید چشز و سخره

         د ع متی دامن کشا              یییییییلی  آم
 (12)      وین که لغزیدی بُد از بهر نشا  

 وید:موًنا در جایی دیگر می گ
                     باز خرّم گش  مجلس دلفروز          

 (12خیز دفع چشز بد اسپند سوز )

 فردوسی در اشعار خود به این خرافه اشاره داشته اس :
 چنا  گش  ابرش که هر شب سپند                       

 (13همی سوختندش ز بیز گزند )

 
 صائب تبریزی بیا  می کند :

             بینش بود گردی کز او خیزد جواهر سرمه
 (14) خدا از چشز بد صائب صفاها  را نگه دارد

 

 پارسی دوران مشروطه شاعران در اشعار نقد خرافه گرایی
ه عاتی کاشعار دورا  مشروطه مملو از نقد اجتماعی اس . یکی از موضو

ی ارسیپجامعه ایرا  در این دوره مورد توجیه شیعرای  7در نقد اجتماعی
 زبا  بود معضل خرافات و جهل و نادانی بود . 

هیل و برای نمونه مل  شعرای بهیار در یکیی از اشیعار خیود از رواج ج
 خرافات در میا  عوام شکوه می کند:

 داد از دس  عوام         از عوام اس  هرآ  بد که رود بر اسلام

 داد از دس  عوام           کار اسلام ز غوغای عوام اس  تمام

 توس جگرنوب ای          دل من خو  شد درآرزوی فهز درس 

 داد از دس  عوام       جا  به لب آمد و نشنید کسز جا  کلام

 غمز افزو  نکند         غز دل باکه بگویز که دلز خو  نکند

 وامداد از دس  ع        ، امامسر فرو برد به چاه و غز دل گف 

 چند این خام سخن        من سخنی پخته نگفتز که گفتند به

 داد از دس  عوام       سوختز سوختز از سردی این مردم خام

 نپذیرند یکی        زانچه پیغمبر گفته اس  و درو نیس  شکی

 داد از دس  عوام        وحی منزل شمرند آنچه شنیدند از امام

 خواب مرز ابدی       همگی خفته و آسوده ز نیکی و بدی

 داد از دس  عوام       رد، علی گف  که الناس ینامچه توا  ک

 ادبیداد ازین بی                 درنبوت نگرفتند ره نوح نبی

 داد از دس  عوام           در خدایی بنمودند به گوساله سلام

 آه از این قوم عنود            به هوای نفسی جمله نمایند قعود

 داد از دس  عوام            به طنین مگسی جمله نمایند قیام

 شرزه شیرند، ولی           دلیپیش خیل عقلا زابلهی و تیره

 دس  عوام داد از          ، حشراتند و هوامپیش سیر عقلایی

 همچو غوً  برمند          عاقل ار بسمله خواند به هوایش نچمند

 عوام داد از دس           غول اگر ق ه کندگرد شوند از در و بام

 عقل برخاسته زار              سن  و شرع کتاب نبوی مانده زکار

 داد از دس  عوام           جهل بنشسته به سلطانی این خیل لئام

 ادبا نام این بی             عاقل آ  به که همه عمر نیارد به زبا 

 وامداد از دس  ع         که دراین قوم نه عقلس  و نه ننگس  و نه نام

 نه مقاًت بهار           نه براین قوم نماید نفس عیسی کار

 داد از دس  عوام         نه نسیز سحری بگذرد از سنگ رخام

 پند گیرید ز من         پیش جهال ز دانش مسرایید سخن

 داد از دس  عوام           که حرام اس  حرام اس  حرام اس  حرام
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ای دورا  مشیروطه از دیگیر عارف قزوینی بزرز تیرین ت ینیف سیر 
ی مبیا   شاعرا  دورا  مشروطه اس  که به نقد خرافه گرایی پرداخته و

ل و دارد مردمی که گرفتار چنین بلایی هستند سرنوشتی جیز اضیمحلا
 نابودی ندارند :

              دل که در سایه مژگا  تو فارغ بال اس 
 گو ببین چشز بداندیش چه از دنبال اس 

                   نگهی داد دل و بستد جا داد از ی
 وه چه بد بدرقه چشم  چه خوش استقبال اس 

                صد پسر سام به گیتی اگر آرد تنها
 تربی  آنکه ز سیمرغ بگیرد زال اس 

              سعی جز در پی تکمیل معارف غل  اس 
 مل  جاهل محکوم به اضمحلال اس 

             سر ی  رأی ولیمستقل نیس  دو کس در 
 سر هر برز  و کو صحب  از استقلال اس 

                  تا بداخلاقی و اشرافی فرمانفرماس 
 تا ابد حال  ایرا  به همین منوال اس 

                 نفسِ آخرِ این ملّ ِ محکوم به مرز
 در شمار اس  بدافتاده و بداحوال اس 

              عارف این خانه کند تربی  جغد کجا
 فال اس جای همچو  شفقی مرغ همایو 

 

فرخی یزدی شاعر لب دوخته دورا  مشیروطه علی  تمیامی مشیکلات 
 ایرا  را خرافات و جهل و نادانی می دانس :

             زور و فشار و سختی و تهدید و گیر و دار
 شودبا این رویه حل مسائل نمی 

                کفیر و ارتجاع و خرافات و های هویت
 شوداز این طریق طی مراحل نمی

               مجلس مقام مردم ناپاک دل مخواه
 شودکاین جای پاک جای اراذل نمی

               عقیده و ی  شهر چاپلوسی  مل  بی
 شودیارب بلا برای چه نازل نمی

 

 پارسی دوران نیمایی عرانشا در اشعار نقد خرافه گرایی
ا  عید دوراز زما  نیما یوشیج که پیشوای شیعر آزاد در اییرا  بیود بیه ب

کیی از یتماعی نیمایی در ادبیات ایرا  آغاز شد. در این دورا  نیز نقد اج
ه نقید بیمولفه های مهز در اشعار شاعرا  بود. شیاعرا  ایین دوره نییز 

 خرافات در اشعار خود پرداختند . 
کنید  رزو میآه خود شاملو در اشعار خود به این امر اشاره کرده و از جمل

. از کندبمی توانس  چشز انسانها را که با خرافات و جهل چوشیده شده 
بییا  یز راهبا وجود تألز باطنیش از مردم روزگار، با صمیمتی زًل ه وی

 :دلسوزی آشکار و مسؤوًنه میسراید
یای هی یستز، ای کیاش/ برشیانهای کاش میتوانستز/ ی  لحظه میتوان

و ا بیا دخیود بنشانز/ این خلق بیشمار را/ گرد حباب خیاک بگیردانز/ تی
اش/ چشز خیویش ببینند که خورشیدشا  کجاس / و باورم کنند/ ای ک

 میتوانستز

ا  در میی فروغ فرخزاد نیز به منظور اننتقاد از خرافیه گراییی هیایی کیه
 : مسلمانا  رواج پیدا کرده می گوید 
مین خیواب یی  سیتاره ی قرمیز  /من خواب دیده ام که کسی می آید

ور کو  /و کفشهایز هی جف  میشوند /و پل  چشمز هی میپرد /دیدهام
نبودم  که خواب /من خواب آ  ستاره ی قرمز را /بگویز اگر دروغ /شوم

سی ک /کسی بهتر /کسی دیگر /کسی میآید /کسی میآید /دیده ام وقتی
نیسی  ، مثیل  یس ، مثل پدر نیس  ، مثیل انسییهیچکس ن /که مثل

و  /دو مثل آ  کسی اس  که باید باشی /یحیی نیس  ، مثل مادر نیس 
ورت از ص /و صورتش /خانه ی معمار هز بلندتر اس  قدش از درختهای

و رخی   رفته اس  کیه/  و از برادر سیدجواد هز /امام زما  هز روشنتر
 اتاقهیای خود سیدجواد هز که تمامو از  /پاسبانی پوشیده اس  نمیترسد

 و در آخیر/  و اسیمش آنچنانکیه میادر میال اوسی  نمیترسید منزل ما
 ییا حاجی  /ییا قاضیی القضیات اسی  /نمازصدایش میکند در اول نماز

 الحاجات اس 
 

 پیامدهای ضد اخلاقی خرافات از نگاه ادبیات
میی  یییبا نگاهی به ادبیات و نقدهای صریح برخی شعرا به خرافیه گرا

رد کیه ی در پی دابسیار  پیامدهای ضد اخلاقی خرافه گراییتوا  گف  
 مورد اشاره قرار می گیرند: آنها در سه دسته دراین جا 

 خرافه گرایی رشد فکری را متوقف میی: پیشرفت ممانعت ازالف( 

واره سازد در نتیجه مانع پیشرف  انسا  ها می گردد شخص خرافی همی
او  بی اساس خود اسیر اسی  باطیل در نظیر در دام تخیلات و توهمات

 را از حق اس  و حق، باطل به شمار می آید خرافه گرایی سعی و تلاش
سی . اانسا  می گیرد و به عبارت دیگر جها  هستی جهانی قانونمنید 

 همانگونه که عارف قزوینی تاکید می کند که:
              سعی جز در پی تکمیل معارف غل  اس 

 حکوم به اضمحلال اس مل  جاهل م

چنانچیه : دین گریزیو  8معنویباورهای  اخلاق،  ب( تضعیف

ییات رفتارهای خرافی درمیا  افیراد جامعیه رواج یابید بیی شی  اخلاق
نظقیی تضعیف می شود . برای نمونه زمانیکه انسا  بدو  هیچ دلییل م

  ی  انسا  دیگر را متهز به شور چشمی کنید ایین تیوهین بیه کرامی
مردم  وی اس  و منجر به کاشته شد  تخز کینه و نفاق در دل 9انسانی
قیقی  با خرافات درآویخی  و ح 10اگر دین الهی و معارف اسلامیاس . 

یین در ااب  دین در زیر ابرهای خرافات پوشیده گردید نقیش سیازنده د
کیز کیز  از بین می رود و 12و تعالی بشر 11تنویر افکار و زندگی مطلوب

 ورافات خر سؤال می رود. وقتی معارف دینی بر پایه اصل معارف دین زی

 .غیر منطقی باشد پیروا  خود را از دس  خواهد داد

بسییاری از خرافیات از حید یی  : 14و مالی 13جانی( ضررهای ج

سرگرمی و تعلقات دس  و پاگیر فراتر رفته و ضیررهای میالی و جیانی 
مراسیز هیای  ، خرج کرد  برای15فراوانی دارد. همچو  تع بات قومی

خرافی و درگیری ها و اتفاقاتی که در این نوع مراسز ایجیاد میی شیود 
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همچو  سوء استفاده مالی رماً  و فالگیرا  از حال  روانیی مشیتریا  

 .خود
 

 گیرینتیجه
 خرافات نگرش یا رفتاری اس  که بیر اسیاس تیرس، تهدیید، عیادت و

ش از اساس نگرشیعوامل ناشناخته ای به ذهن فرد خطور می کند تا بر 
 نطقیی واتفاقات ناخوشایند جلوگیری کند. این رفتار بر مبنیای کینش م

رواب  عل  و معلولی نیس . اگرچیه گسیترش سیطح سیواد و فرهنیگ 
ذعیا  اعمومی جامعه منجر به کاهش اعتقاد خرافی می شود؛ امیا بایید 
د ت را رکرد حتی انسا  های مدر  نیز نمی توانند به طور کامیل خرافیا

کیی از ی. برای نمونه مفهوم چشز زخز ند یا عملا از آ  خلاص شوندکن
بیا  خرافه های رایج در کشور اس  . کیه در اشیعار شیاعرا  پارسیی ز

د بیه سعدی و عطار اعتقادورا  کلاسی  نمود داشته اس . برخی چو  
امیا  .دی داننیاین خرافه را دور از عقل دانسته و آ  را ناشی از نادانی می

اورهای ا  بزرز زبا  فارسی بر اساس اندیشه های دینی و بشاعربرخی 
ز  اشاره های گوناگو  به مسئلة چشز زخها و شکلبه مناسب  عامیانه،

  ه عنیوا. البته ایین امیر را نمیی تیوا  بی مستقیز و غیر مستقیز دارند
ز فهیوم اپذیرش این خرافه از سوی این شعرا قلمداد کرد چرا که ایین م

فرهنگ عامه ریشه کرده اسی  گیاه بیه صیورت یی  آ  جه  که در 
 اصطلاح توس  افراد غیرباورمند به آ  نیز به کار می رود. 

مفهیوم نقد اجتمیاعی  به ، شاعرا  پارسی زبا  از دوره مشروطه به بعد 
خرافات به طور کلی پرداختند و ریشه دواند  خرافات  در میا  جامعه را 

می دانستند. با جمیع بنیدی دییدگاه عقیب ماندگی جامعة ایرانی، عامل 
های مطرح شده در ادبیات می توا  گف  سه پیامد ضد اخلاقی خرافیه 

 اخیلاق،  تضیعیف، پیشرف  گرایی در ادبیات قابل طرح اس : ممانع  از
 .جانی و مالیضررهای و  دین گریزیمعنوی و باورهای 

 

                 خلاقیا یملاحظهها
لاق ا معرفی منیابع میورد اسیتفاده، اصیل اخیدر این پژوهش مروری ب 

داری علمی رعای  و حق معنوی مولفین آاار محترم شمرده شیده امان 
 .اس 
 

 هنام واژه
 Superstitions .1 خرافات

 Intrinsic Tendencies .2 گرایش های درونی

 Evil Eye .3 چشز زخز

 Immoral Acts .4 اعمال غیر اخلاقی

 Intuitive Judgment .5 قضاوت شهودی

 Anxiety .6 اضطراب

 Social Criticism .7 نقد اجتماعی

 Spiritual Beliefs .8 باورهای معنوی

 Human Dignity .9 کرام  انسانی

 Islamic Knowledge .10 معارف اسلامی

 Desired Life .11 زندگی مطلوب

 Human Excellence .12 تعالی بشر

 Life Loss .13 ضرر جانی

 Financial Loss .14 ضرر مالی

 Ethnic Prejudices .15 تع بات قومی

 

 

References 
1. Basharpoor S, rahimzadegan S. The relationship 

between superstitious beliefs, information 

processing styles and sense of agency among people 

going to fortuneteller. Social Psychology Research, 

2020; 10(39): 38-23. doi: 

https://doi.org/10.22034/spr.2020.227529.1457 

2. servatyari K, Garousi S, Yousefi F. Survey of the 

frequency of superstition and its related factors 

among students of Kurdistan University of Medical 

Sciences in 2013. SJKU 2019; 23 (6) :25-36. Doi: 

10.52547/sjku.23.6.25  

3. Safari Shali R, Karimi A, Seyfi M. Investigating the 

tendency to superstitions and its relationship with 

human development indicators (Case study: citizens 

of Karaj). Social Development & Welfare Planning, 

2023; 14(54): 187-223. doi: 

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.66280.2320 

4. Foster KR, Kokko H. The evolution of superstitious 

and superstition-like behaviour. Proceedings. 

Biological sciences, 2009; 276(1654): 31–37. 

https://doi.org/10.1098/rspb.2008.0981  

 

 

 
5. Wiseman R, Watt C. Measuring superstitious belief: 

why lucky charms matter. Personality and 

Individual Dofferences, 2004; 37(8): 1533-1541. 

Doi: https://doi.org/10.1016/j.paid.2004.02.009  

6. Faizal A. Social and psychological factors for 

superstition: a brief literature review. International 

Journal of Advance Study and Research Work, 

2018; 1(5). Doi: 

https://doi.org/10.5281/zenodo.1405381  

7. Saadi M. Complete works of Saadi. Edited by 

Foroughi. 5th ed. Tehran: Amirkabir Publication. 

1986. 

8. Attar Neyshaburi. Book of secrets. Edited by 

Goharin. 1st ed. Tehran: Shargh Publication. 1959.  

9. Hafez Shirazi. The divan of Hafez. Edited by 

Afshar I. 5th ed. Tehran: Amirkabir Publication. 

1982. 

10. Khaqani. Divan. Edited by Sajadi Z. 1st ed. Tehran: 

Markaz Publication. 1996. 

11. Nizami Ganjavi. Khosrow and Shirin. Edited by 

Hamidian S. 7th ed. Tehran: Ghatreh Publication. 

2006. 

https://doi.org/10.22034/spr.2020.227529.1457
http://dx.doi.org/10.52547/sjku.23.6.25
https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.66280.2320
https://doi.org/10.1098/rspb.2008.0981
https://doi.org/10.1016/j.paid.2004.02.009
https://doi.org/10.5281/zenodo.1405381


 سعید عزیزپور: پیامدهای ضد اخلاقی خرافات از دیدگاه شاعران پارسی )بررسی موردی چشم زخم(دکتر 
 

 45 

 و 
وم

عل
در 

ق 
خلا

ه ا
ام

صلن
ف

ي، 
ور

فناّ
ل 

سا
م

ست
بی

ه 
مار

 ش
،

08 ،
14

04
 
 

 
ه 

قال
م

ري
رو

م
 

ی(
یف

وص
ي ت

ور
مر

(
 
 

 

12. Rumi. Mathnavi Ma’navi. Edited by Nicholson R. 

3rd ed. Tehran: Mohammad Publication. 2005. 

13. Ferdowsi. Shahnameh. Edited by Hamidian S. 6th 

ed. Tehran: Ghatreh Publication. 2005. 

14. Saib Tabrizi. Divan Saib Tabrizi. Edited by Iqbal F, 

Saib M. 4th ed. Tehran: Iqbal Publication. 2013. 

 

 

 




